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عام و خاص
جلسه 48 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

فصل: تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد

بحث در اين است که آيا تخصيص قرآن به خبر واحدي که حجيت دارد، جايز است يا خير؟. در اين که تخصيص قرآن با خبر
متواتر و خبر قطعالصدور جائز است، نزاع نيست؛ همچنين اگر خبر واحدي محفوف به قرائن قطعيه باشد ــ يعن: داراي
قرائن باشد که مفيد قطع به صدور خبر است ــ م تواند مخصص قرآن باشد. اما اگر خبر واحدي محفوف به قرائن قطعيه
نباشد، بحث است که متواند مخصص قرآن باشد. در مباحث خبر واحد در «کفايه» خواندهايد که برخ قائلند تمام اخبار

کتب اربعه قطعالصدور است، بر اساس اين مبنا، دير مجال براي اين نزاع باق نمماند؛ اما بر مبناي کسان که در حجيت
خبر واحد، عدالت و يا موثق بودن را شرط مدانند، اين نزاع مورد بحث قرار مگيرد. اينجا مسأله اختلاف است و سه نظريه

در اين زمينه وجود دارد. 1) مشهور قائلند که تخصيص کتاب به وسيله خبر واحد جايز است؛ 2) در مقابل مشهور برخ مثل
مرحوم شيخ طوس و سيد مرتض و برخ از بزرگان متقدمين، مگويند خبر واحد نمتواند مخصص باشد. البته همانگونه

که قبلا نيز عرض کردم، در نزد بعض از اين بزرگان به خصوص سيد مرتض، تمام اخباري که هماکنون در نزد ما خبر واحد
غير محفوف به قرينه هستند، خبر واحد محفوف به قرينه است؛ يعن: ما ملاحظه مکنيم سيد مرتض خبر واحد را حجت

نمداند، لن در مباحث فقهاش به تمام اخبار آحادي که فقهاي دير استدلال م کنند، ايشان نيز استدلال م کند. از اينجا
معلوم م شود که ايشان اين اخبار آحاد را محفوف به قرينه قطعيه مداند. 3) نظر سوم اين که برخ از علمادر اين مسأله قائل

به توقف شدهاند.

ادله مشهور علما در اين مسأله

مشهور براي مدعاي خودشان دو دليل اقامه کردهاند: دليل اول: سيره مسلّمه بين مسلمين از صدر اسلام ــ زمان پيامبر اکرم
صل اله عليه وآله تا زمان آخرين امام ما يا لااقل تا زمان امام عسري عليه السلام بر اين بوده است که خبر واحد مخصص
قرآن قرار مگيرد؛ و اين ي سيره قطعيه مسلّم بين مسلمين است. مقصود از سيره در اينجا چيست؟ آيا سيره متشرعه است يا

آن که سيره مسلمين به عنوان عقلاست؟ اگر بوييم اين سيره، سيره متشرعه است، بايد مورد امضا و تأييد معصوم باشد؛ که
م گوييم اين سيره در زمان معصومين بوده و آنان نيز تقرير و امضا کردهاند؛ ما روايات از خود پيامبر داريم که با آن روايات،

عمومات قرآن را تخصيص زدهاند.
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به عنوان مثال، در قرآن کريم داريم «أوفوا بالعقود» که ي عام قرآن است؛ از طرف دير، در روايت نبوي وارد شده است:
«نه النب عن بيع الغرر» ؛ به وسيله اين روايت عموم قرآن را تخصيص زدهايم؛ ائمه دير نيز همين بيان را دارند و بهطور کل
سيره مسلمانان بر اين بوده که با خبر واحد غير محفوف به قرينه عموم قرآن را تخصيص مزدند. مرحوم آخوند و ديران بيان

مکنند اگر کس ادعا کند اخبار آحادي که عموم قرآن را تخصيص زدهاند، محفوف به قرينه هستند، اين ادعا، ادعاي گزاف
است و دليل بر اين ادعا وجود ندارد. تعبير مرحوم آخوند اين است که اگر کس بويد تخصيص قرآن به وسيله اين اخبار به

واسطه قرينه بوده، واضح البطلان است ول ديران تعبير به گزاف کردهاند. البته به نظر ما وضوح بطلان که مرحوم آخوند در
«کفايه» فرمودهاند، خيل روشن نيست؛ آن خبر واحدي که در آن زمان به وسيله آن عموم کتاب را تخصيص مزدند، خبر
واحدي بوده که به صدورش يقين داشتند؛ و مشل است که ما الآن بوييم آنها به خبر واحد ظنّ الصدور نيز عموم قرآن را

تخصيص زده باشند.

دليل دوم اين است که ما اگر بوييم خبر واحد مخصص عموم کتاب نيست، دير مصداق براي خبر واحد باق نمماند؛ براي
اينکه هيچ خبري وجود ندارد مر آن که يا مخصص ي عموم قرآن است و يا مقيد ي اطلاق قرآن است. در قرآن آمده

است: «أقيموا الصلاة» و يا «أحل اله البيع» و يا ... که خصوصيات و شرائط آنها ذکر نشده است؛ و تمام شرائط که بعداً
در روايات در مورد نماز وارد شده است مانند: «لاصلاة إ بفاتحة التاب، لاصلاة إ بطهورٍ» ، مقيد «أقيموا الصلاة» هستند

و آن را تقييد مزنند. حال، اگر ما بوييم خبر واحدي که مخصص يا مقيد قرآن باشد، حجيت ندارد، لازمه اش اين است که
بوييم تمام اخبار يا نود درصد از آنها را کنار گذاريم.

اشال دليل دوم: بر دليل دوم مناقشه اي وارد است، هر چند که در کلمات مسلم گرفته شده است؛ مناقشهاش اين است که اگر
گفتيم عمومات و مطلقات قرآن فقط در مقام اصل تشريع است و کاري به خصوصيات تليف ندارد، مثلا «أقيموا الصلاة»
فقط نماز را تشريع مکند و کاري به خصوصيات صلاة ندارد، دير «لاصلاة إ بطهورٍ» نم تواند مقيد آيه شريفه باشد. ــ

البته اگر بوئيم که عمومات و مطلقات قرآن هم در مقام تشريع است و هم در مقام بيان خصوصيات، اين حرف درست خواهد
بود و روايات مقيد آيات قرار مگيرند ــ ظاهر مسأله نيز آن است که عمومات قرآن فقط در مقام اصل تشريع هستند. بنابراين،

اين بيان که بوييم ما من خبرٍ إ اينه با ي عموم يا ي مطلق قرآن مخالفت مکند، بيان تام نيست. نتيجه آن که در هر
دوي اين دلائل مناقشه جدي وجود دارد؛ بنابراين، چه بايد گفت؟

کسان که مخواهند بويند خبر واحد مخصص قرآن است، همين مقدار کاف است که ادله حجيت خبر واحد اطلاق دارند؛
دليل که خبر واحد را حجت قرار م دهد، نم گويد خبر واحد که از خود ائمه صادر شود، متواند عام را تخصيص بزند؛

بله م گويد خبر واحد حجيت دارد. بنابراين، م تواند عموم قرآن را تخصيص بزند. علاوه آن که در روايات که در مورد آيات
شريفه قرآن وارد شدهاند، بيان شده است که در آيات شريفه قرآن کريم، عام و خاص داريم؛ ناسخ و منسوخ داريم؛ مطلق و

مقيد داريم؛ بنابراين، لازم است که اين موارد را ي شخص که حامل وح اله است، بتواند بيان کند؛ حال، حامل وح، گاه
مخصص را از خود قرآن کريم ذکر مکند ــ ي آيه از قرآن مآيد آيهاي دير را تخصيص مزند ــ و گاه مخصص را به عنوان

اين که خودشان حجت خدا هستند، بيان مکنند.

علاوه بر دو مورد بالا، ــ (البته اينها همه براي تحيم مطلب است) ــ در خود قرآن کريم بيان شده است که «ما آتاکم الرسول
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا»؛ «ما آتاکم الرسول» يعن آن چه که پيامبر به عنوان دين براي شما بيان مکند، ــ که ي قسمت

شود که اگر يرا ندارد ــ اخذ کنيد. نتيجه اين م ر، سنت پيامبر است و عنوان وحقسمت دي و قرآن است و ي آن وح
خبر واحد غير محفوف به قرينهاي که براي ما حجيت دارد، از پيامبر صادر شد، م تواند مخصص قرآن باشد، به دليل «ما

آتاکم الرسول فخذوه» ؛ بعد به ادله دير م گوييم معصومين(ع) همه ائمه طاهرين و أوصياي پيامبر هستند، و اين آيه شريفه
شامل آنها نيز مشود. اين مطلب متواند دليل خوب باشد بر اين که خبر واحد غير محفوف به قرينه حجيت دارد.
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ادله نافين تخصيص قرآن به خبر واحد

آنها بررس ت کردهاند، چهار دليل مهم بر مدعايشان دارند که ت که تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد را نف کسان
تواند در مقابل دليل قطع نم ّالصدور؛ و دليل ظن ّالصدور است و خبر واحد ظن گويند قرآن قطعکنيم. دليل اول: مم
مقاومت کند و بر آن مقدم شود. اشال اين دليل: جواب اين دليل خيل روشن است؛ مبن بر آن که بحث ما در صدور السند
نيست؛ بله بحث ما در مقام دلالت است. به اين بيان که م گوييم ي آيه شريفه به نام «أوفوا بالعقود» داريم که ي جهت

صدور دارد و آن صدور من اله تبارک وتعال و قطع است؛ و ي جهت دلال دارد که در آن اصالة العموم جاري م شود.
اصالة العموم م گويد به هر چيزي که يصدق عليه العقد وفادار بمانيد.

الصدور است؛ و ي ّگوييم اين خبر واحد غير محفوف به قرينه و ظن جهت سندي دارد که م عن الغرر» نيز ي النب نه»
خواهيم به جن ه مخواهيم به وسيله خبر واحد، صدور «أوفوا بالعقود» را زير سؤال ببريم، بلدارد. ما نم جهت دلال
اصالة العموم در «أوفوا بالعقود» برويم. اينجا بايد بررس کنيم که دليل حجيت اصالة العموم و خبر واحد چيست؟ دليل

حجيت اصالة العموم بناء عقلاست که ي اصل عقلاي است ــ بنا بر اين که بوييم اينها از اصول تعبديه عقلائيه نيستند و در
تحت اصالة الظهور هستند ــ عقلا اصالة العموم را در جاي که قرينه بر تخصيص نباشد جاري مکنند. سپس سراغ خبر واحد

مرويم که عنوان مخصص دارد.

ي دليل حجيت خبر واحد نيز عقلاست و عقلا در حجيت خبر واحد هيچ قيدي را نيمآورند؛ شاهدش اين است که عقلا در
موردي که دو خبر واحد با هم تعارض م کنند، گرچه عده اي قائل به تساقط مشوند، اما عده اي نيز قائل به تخيير مشوند؛ و
هر دو فرع اين است که هر دوي اين خبرها ف نفسه حجت باشد؛ اگر بوييم خبر واحدي حجيت دارد که خبر واحد ديري بر
خلاف آن نباشد، دير نوبت به تساقط و يا تخيير نم رسد. پس، خبر واحد کاري به صدور ندارد که شما در دليلتان م گوييد

قرآن قطع الصدور است.

درست است که قرآن کريم قطع الصدور مباشد، اما قطع الدلالة که نيست و اين خبر هم با دلالت تعارض دارد که
پشتوانهاش اصالة العموم است؛ اصالة العموم نيز در مواردي جاري مشود که قرينه بر تخصيص وجود نداشته نباشد.

بنابراين، اصالة العموم براي جريانش قيد دارد، اما حجيت خبر قيد ندارد و همين عقلا م آيند خبر واحد را مخصص اصالة
العموم در قرآن قرار مدهند؛ بدون اين که کاري به صدور قرآن داشته باشند. اين دليل اول نافين و جوابشان؛ تا بقيه ادلّه.

والسلام.
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